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جامعه اخلاقـــیݡ 
از شعار تا واقعیت

تحمیل یک 
اندیشه بر عموم 
مردم و سیطره 

آن بر تمام 
اندیشه های 

دیگر، از جمله 
خطراتی بوده که 

همواره بشر را 
تهدید می کرده 

است

از گذشته تاکنون، همواره انسان در زندگی جمعی 
خـود، آرزوهـا و آمالـی را در سـر می پرورانـده اسـت 
کـه جامعـه اش، بهتریـن وضعیـت ممکـن زندگـی 
مطلـوب را برایـش رقـم زنـد. او تمـام ایـن آمالـش را 

در آرمان شـهر متصـور می دیـده اسـت.
آرمان شـهر او همان جایی اسـت که بهشت زمینی 
را بازسـازی می کنـد. هـم انسـان ها را بـه زندگـی بـا 
آسـایش و آرامـش رهنمـون می سـازد و هـم مسـیر 
تعالی آن ها را تسـهیل می کند. در واقع آرمان شـهر، 
کـه از رنج هـا و آلام انسـان می کاهـد و  افقـی اسـت 
بـر شـادی و فرحـش می افزایـد. امـا مسـیر حرکـت 
گونـه ای بـوده اسـت  انسـان ها در طـول تاریـخ بـه 
کـه بـه سـادگی نمی تواننـد بـه ایـن آرزوی دیرینـه، 

لبـاس تحقق بخشـند.
بــر اســاس ایــن ســیر تاریخــی و تجربیــات زندگــی 
جمعــی بشــر، ایــن نکتــه آشــکارا خــود را نشــان 
اصولــی  و  قواعــد  از  جامعــه  کــه  اســت  داده 
نشــود،  رعایــت  چنانچــه  کــه  می کنــد  پیــروی 
نابســامانی ها،  جنگ هــا،  از  بســیاری  ســبب 
فروپاشــیدگی ها، شــرارت ها و رنج هــا می شــود. 
بــه  بی توجــه  نمی تــوان  انســانی  جامعــه  در 
کشــف ایــن اصــول، تحلیــل آن و اجــرای صحیح 
ایــن مــوارد، زندگــی مناســبی را بــرای همــه افــراد 

جامعــه، نویــد داد.
امــا اختــاف در ترســیم ایــن قواعــد و قوانیــن، 
ــا  ــا و جنگ ه ــیاری از نزاع ه ــروز بس ــبب ب ــود س خ
می توانــد  اندیشــه  کــدام  اینکــه  اســت.  شــده 
کنــون محــل بــروز  کنــد، تا آرمان شــهر را ایجــاد 

اســت. بــوده  اختاف هــا 

و  مــردم  عمــوم  بــر  اندیشــه  یــک  تحمیــل 
از  دیگــر،  اندیشــه های  تمــام  بــر  آن  ســیطره 
کــه همــواره بشــر را تهدیــد  جملــه خطراتــی بــوده 
می کــرده اســت. اینکــه اندیشــه ای جلــوه ای از 
ــرای  ــی ب ــیر حرکت ــا مس ــد، ام کن ــیم  ــا را ترس آرزوه
دســتیابی بــه آن هــا را مخالــف بــا تمــام قواعــد و 
کنــد، نه تنهــا  اصــول زندگــی اجتماعــی تبییــن 
کــه آن آرزوهــا هــم قطعــا  دروغــی بــزرگ بــوده 
بــوده  انســانی  زیســت  مــرداب  بلکــه  و  ســراب 

اســت.
چیـزی کـه مـا از آن در این شـماره به عنوان جامعه 
کـرد، در واقـع سـلطه  ایدئولوژیـک بیـان خواهیـم 
و  اندیشـه ای یکه تـاز  و  مطلـق حاکمیـت سـخت 
کـه جـای تحملـی  انحصارطلـب در جامعـه اسـت 
و  بـاز نمی گـذارد  اندیشـه ها  و  ایده هـا  بـرای دیگـر 
هیـچ اولویتـی بالاتـر از بقـای خـود را در نظـر نـدارد. 
مـردم  بـرای  آنچـه  ایدئولوژیـک،  جامعـه  گرچـه 
شـعار می دهـد، بهشـتی از وفـور نعمت هـا و غلیـان 
انسـانی  حرکـت  و  جوشـش  و  اخاقـی  سـجایای 
اسـت؛ امـا در عمـل چـون بـر خـاف ذات و اصـول 
انسـانی حرکـت می کننـد، خـود بـه بدترین دشـمن 

انسـان و زیسـت انسـانی مبـدل می شـوند.
کــه  امــا جامعــه اخاقــی، همــان جامعــه ای اســت 
عــاوه بــر رعایــت اصــول و قواعــد زیســت بشــری، 
بــا ذات تکامــل جــوی بشــری هــم هم خــوان 
را  انســان ها  اخاقــی  و همــراه هســت. جامعــه 
کــه هســتند و در قامــت واقعیت هــا  همان گونــه 
می شناســد و نیازهــای آنــان را مبتنــی بــر عقــل، 
ــم و شــناخت دقیــق انســان پاســخ می دهــد.  عل
جامعــه اخاقــی فرصتــی اســت که حرمت انســان 
را  انســانی  شــرافت  و  مــی دارد  پــاس  را  بــودن 
شــکوفا می ســازد. در چنیــن جامعــه ای نه تنهــا 
علیــه جهــان هســتی و عصیــان علیــه مواهــب 
کــه بســترهای  آن، تحریمــی صــورت نمی گیــرد 
ــز  ــرای بهره منــدی عزت مــدار از آن هــا را نی لازم ب

رفتـه باشـد، عدالـت و مخصوصا عدالت اجتماعی 
و  حضـور  از  جامعـه  افـراد  باشـد،  بربسـته  رخـت 
مشـارکت و ایفـای نقش خود سـر باز زننـد یا واهمه 
شـده  اخـاق  منجـاب  سیاسـت  باشـند،  داشـته 
باشـد، حقـوق افـراد پایمـال شـود، محیط زیسـت 
و  بی رنـگ  آرمان هـا  باشـد،  رفتـه  نابـودی  بـه  رو 

سـجایای اخاقـی مذمـوم شـده باشـند؟ 
همــه این هــا و بســیاری از مــوارد مشــابه دیگــر 
جامعــه  مدیریــت  کــه  اســت  آن  نشــان دهنده 
جــای شــعارهای رنگارنــگ و فریبنــده نیســت. 
ایــن  عناصــر  ســایر  هماننــد  جمعــی،  زندگــی 
جهــان هســتی تابــع علت هــا و عوامــل اســت و 

کار علــم پــی بــردن و تحلیــل ایــن عوامــل اســت.
کرده ایــم در ایــن شــماره بــا نگاهــی  آری تــاش 
عبرت گونــه بــه جامعــه ایدئولوژیــک، درس هــا 
ــه  ــف بار آن، جامع ک و تأس ــا ــای دردن و تجربه ه
کنیــم و از راه رســیدن بــه آن،  اخاقــی را تعریــف 
شــد  فرصتــی  ویژه نامــه  ایــن  کنیــم.  صحبــت 
مدل هــای  اخــاق،  چیســتی  بــا  رابطــه  در  کــه 
را معنــا  کــه می تواننــد جامعــه اخاقــی  نوینــی 
کننــد، اعتبــار بخشــند و زمینــه را بــرای ایجــاد آن 
ــه بحث هــا و تئوری هــای  ــه ارائ ــد، ب کنن فراهــم 
مهمــی در حوزه هــای فلســفی، جامعه شناســی، 
انسان شناســی، دین شناســی، علــوم سیاســی، 

اقتصــاد و... بپردازیــم.

از مفاهیــم  کــه  را  تــدارک می بینــد. جامعــه ای 
دموکراســی،  عدالــت،  آزادی،  چــون  اساســی 
رفــاه،  سرنوشــت،  تعییــن  حــق  حقوق بشــر، 
گریــزان باشــد، نمی توانیــم  امنیــت، آرامــش و... 
جملــه  از  مــوارد  ایــن  تمــام  بدانیــم.  اخاقــی 
آرایه هــای زیســت تکامل جویانــه و تعالی بخــش 
انســانی اســت و طبیعتــا بــرای تحقــق اخــاق 
نمی تــوان  به هیچ عنــوان  جامعــه  در  خیــر  و 
بــر اســتفاده از لــوازم شــر و ظلــم اصــرار ورزیــد. 
ــه دور  ــعاری و ب ــای ش ــعارها و نگاه ه ــروج از ش خ
ــدی و  ــی ج ــواره مانع ــود هم ــه خ ک ــا  از واقعیت ه
ــد  اساســی در توســعه اخاقــی جامعــه اســت،  بای
گیــرد. بشــر  بســیار موردتوجــه و دقت نظــر قــرار 
کــه عرصــه عمــل و درک واقعیت هــا  سال هاســت 
عوام فریبی هــای  و  خیالــی  تصورهــای  بــر  را 
پوشــالی ترجیــح داده اســت. یکــی از نکته هــای 
قابلیــت  اخاقــی،  جامعــه  درخصــوص  مهــم 
اســت.  آن  شــمول  میــزان  بررســی  و  ســنجش 
اینکــه یــک جامعــه در مقایســه با جامعــه دیگر در 
چــه وضعیــت و نســبت اخاقــی قــرار دارد، امــری 
کاوی قــرار داد.  کــه نتــوان آن را مــورد وا نیســت 
کــه مفاهیــم اساســی چــون آزادی،  بــه هــر میــزان 
بیشــتر  جامعــه  در  شــد  ذکــر  کــه  و...  عدالــت 
تحقــق یافتــه باشــد، میــزان فســاد، تبهــکاری 
کمتــر نمــود داشــته باشــد و  و ظلــم در جامعــه 
و فرصــت  امــکان  بتواننــد  افــراد جامعــه  همــه 
کننــد،  مشــاهده  بیشــتر  را  پیشــرفت  و  رشــد 
آن جامعــه اخاقی تــر اســت. بــه همیــن دلیــل 
امــکان ســنجش پذیری جامعــه اخاقــی، امــکان 
ــار وجــود  بررســی ادعاهــای واهــی و تهــی از اعتب
خواهــد داشــت. جامعــه اخاقــی همــان آرزوی 
دیرینــه انســان های حق جــو و ادیــان حق محــور 
گــون  گونا کــه تکامــل انســان ها در ابعــاد  بــوده 
مخصوصــا در حــوزه اخــاق، درون مایــه پیام هــا 

و دعوت هــای آنــان بــوده اســت.
متعالـی  زیسـت  شـد،  صحبـت  کـه  همان گونـه 
انسـان ها، نیازمنـد رعایـت قوانیـن و اصـول واقعی 
اسـت؛ بنا بر این شـناخت، مگر می شود جامعه ای 
اخاقـی شـود، امـا آزادی در آن جامعـه بـه قهقـرا 
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از گذشته تاکنون، همواره انسان در زندگی جمعی 
خـود، آرزوهـا و آمالـی را در سـر می پرورانـده اسـت 
کـه جامعـه اش، بهتریـن وضعیـت ممکـن زندگـی 
مطلـوب را برایـش رقـم زنـد. او تمـام ایـن آمالـش را 

در آرمان شـهر متصـور می دیـده اسـت.
آرمان شـهر او همان جایی اسـت که بهشت زمینی 
را بازسـازی می کنـد. هـم انسـان ها را بـه زندگـی بـا 
آسـایش و آرامـش رهنمـون می سـازد و هـم مسـیر 
تعالی آن ها را تسـهیل می کند. در واقع آرمان شـهر، 
کـه از رنج هـا و آلام انسـان می کاهـد و  افقـی اسـت 
بـر شـادی و فرحـش می افزایـد. امـا مسـیر حرکـت 
گونـه ای بـوده اسـت  انسـان ها در طـول تاریـخ بـه 
کـه بـه سـادگی نمی تواننـد بـه ایـن آرزوی دیرینـه، 

لبـاس تحقق بخشـند.
بــر اســاس ایــن ســیر تاریخــی و تجربیــات زندگــی 
جمعــی بشــر، ایــن نکتــه آشــکارا خــود را نشــان 
اصولــی  و  قواعــد  از  جامعــه  کــه  اســت  داده 
نشــود،  رعایــت  چنانچــه  کــه  می کنــد  پیــروی 
نابســامانی ها،  جنگ هــا،  از  بســیاری  ســبب 
فروپاشــیدگی ها، شــرارت ها و رنج هــا می شــود. 
بــه  بی توجــه  نمی تــوان  انســانی  جامعــه  در 
کشــف ایــن اصــول، تحلیــل آن و اجــرای صحیح 
ایــن مــوارد، زندگــی مناســبی را بــرای همــه افــراد 

جامعــه، نویــد داد.
امــا اختــاف در ترســیم ایــن قواعــد و قوانیــن، 
ــا  ــا و جنگ ه ــیاری از نزاع ه ــروز بس ــبب ب ــود س خ
می توانــد  اندیشــه  کــدام  اینکــه  اســت.  شــده 
کنــون محــل بــروز  کنــد، تا آرمان شــهر را ایجــاد 

اســت. بــوده  اختاف هــا 

و  مــردم  عمــوم  بــر  اندیشــه  یــک  تحمیــل 
از  دیگــر،  اندیشــه های  تمــام  بــر  آن  ســیطره 
کــه همــواره بشــر را تهدیــد  جملــه خطراتــی بــوده 
می کــرده اســت. اینکــه اندیشــه ای جلــوه ای از 
ــرای  ــی ب ــیر حرکت ــا مس ــد، ام کن ــیم  ــا را ترس آرزوه
دســتیابی بــه آن هــا را مخالــف بــا تمــام قواعــد و 
کنــد، نه تنهــا  اصــول زندگــی اجتماعــی تبییــن 
کــه آن آرزوهــا هــم قطعــا  دروغــی بــزرگ بــوده 
بــوده  انســانی  زیســت  مــرداب  بلکــه  و  ســراب 

اســت.
چیـزی کـه مـا از آن در این شـماره به عنوان جامعه 
کـرد، در واقـع سـلطه  ایدئولوژیـک بیـان خواهیـم 
و  اندیشـه ای یکه تـاز  و  مطلـق حاکمیـت سـخت 
کـه جـای تحملـی  انحصارطلـب در جامعـه اسـت 
و  بـاز نمی گـذارد  اندیشـه ها  و  ایده هـا  بـرای دیگـر 
هیـچ اولویتـی بالاتـر از بقـای خـود را در نظـر نـدارد. 
مـردم  بـرای  آنچـه  ایدئولوژیـک،  جامعـه  گرچـه 
شـعار می دهـد، بهشـتی از وفـور نعمت هـا و غلیـان 
انسـانی  حرکـت  و  جوشـش  و  اخاقـی  سـجایای 
اسـت؛ امـا در عمـل چـون بـر خـاف ذات و اصـول 
انسـانی حرکـت می کننـد، خـود بـه بدترین دشـمن 

انسـان و زیسـت انسـانی مبـدل می شـوند.
کــه  امــا جامعــه اخاقــی، همــان جامعــه ای اســت 
عــاوه بــر رعایــت اصــول و قواعــد زیســت بشــری، 
بــا ذات تکامــل جــوی بشــری هــم هم خــوان 
را  انســان ها  اخاقــی  و همــراه هســت. جامعــه 
کــه هســتند و در قامــت واقعیت هــا  همان گونــه 
می شناســد و نیازهــای آنــان را مبتنــی بــر عقــل، 
ــم و شــناخت دقیــق انســان پاســخ می دهــد.  عل
جامعــه اخاقــی فرصتــی اســت که حرمت انســان 
را  انســانی  شــرافت  و  مــی دارد  پــاس  را  بــودن 
شــکوفا می ســازد. در چنیــن جامعــه ای نه تنهــا 
علیــه جهــان هســتی و عصیــان علیــه مواهــب 
کــه بســترهای  آن، تحریمــی صــورت نمی گیــرد 
ــز  ــرای بهره منــدی عزت مــدار از آن هــا را نی لازم ب

رفتـه باشـد، عدالـت و مخصوصا عدالت اجتماعی 
و  حضـور  از  جامعـه  افـراد  باشـد،  بربسـته  رخـت 
مشـارکت و ایفـای نقش خود سـر باز زننـد یا واهمه 
شـده  اخـاق  منجـاب  سیاسـت  باشـند،  داشـته 
باشـد، حقـوق افـراد پایمـال شـود، محیط زیسـت 
و  بی رنـگ  آرمان هـا  باشـد،  رفتـه  نابـودی  بـه  رو 

سـجایای اخاقـی مذمـوم شـده باشـند؟ 
همــه این هــا و بســیاری از مــوارد مشــابه دیگــر 
جامعــه  مدیریــت  کــه  اســت  آن  نشــان دهنده 
جــای شــعارهای رنگارنــگ و فریبنــده نیســت. 
ایــن  عناصــر  ســایر  هماننــد  جمعــی،  زندگــی 
جهــان هســتی تابــع علت هــا و عوامــل اســت و 

کار علــم پــی بــردن و تحلیــل ایــن عوامــل اســت.
کرده ایــم در ایــن شــماره بــا نگاهــی  آری تــاش 
عبرت گونــه بــه جامعــه ایدئولوژیــک، درس هــا 
ــه  ــف بار آن، جامع ک و تأس ــا ــای دردن و تجربه ه
کنیــم و از راه رســیدن بــه آن،  اخاقــی را تعریــف 
شــد  فرصتــی  ویژه نامــه  ایــن  کنیــم.  صحبــت 
مدل هــای  اخــاق،  چیســتی  بــا  رابطــه  در  کــه 
را معنــا  کــه می تواننــد جامعــه اخاقــی  نوینــی 
کننــد، اعتبــار بخشــند و زمینــه را بــرای ایجــاد آن 
ــای  ــا و تئوری ه ــه بحث ه ــه ارائ ــد، ب کنن فراهــم 
مهمــی در حوزه هــای فلســفی، جامعه شناســی، 
انسان شناســی، دین شناســی، علــوم سیاســی، 

اقتصــاد و... بپردازیــم.

از مفاهیــم  کــه  را  تــدارک می بینــد. جامعــه ای 
دموکراســی،  عدالــت،  آزادی،  چــون  اساســی 
رفــاه،  سرنوشــت،  تعییــن  حــق  حقوق بشــر، 
گریــزان باشــد، نمی توانیــم  امنیــت، آرامــش و... 
جملــه  از  مــوارد  ایــن  تمــام  بدانیــم.  اخاقــی 
آرایه هــای زیســت تکامل جویانــه و تعالی بخــش 
انســانی اســت و طبیعتــا بــرای تحقــق اخــاق 
نمی تــوان  به هیچ عنــوان  جامعــه  در  خیــر  و 
بــر اســتفاده از لــوازم شــر و ظلــم اصــرار ورزیــد. 
ــه دور  ــعاری و ب ــای ش ــعارها و نگاه ه ــروج از ش خ
ــدی و  ــی ج ــواره مانع ــود هم ــه خ ک ــا  از واقعیت ه
ــد  اساســی در توســعه اخاقــی جامعــه اســت،  بای
گیــرد. بشــر  بســیار موردتوجــه و دقت نظــر قــرار 
کــه عرصــه عمــل و درک واقعیت هــا  سال هاســت 
عوام فریبی هــای  و  خیالــی  تصورهــای  بــر  را 
پوشــالی ترجیــح داده اســت. یکــی از نکته هــای 
قابلیــت  اخاقــی،  جامعــه  درخصــوص  مهــم 
اســت.  آن  شــمول  میــزان  بررســی  و  ســنجش 
اینکــه یــک جامعــه در مقایســه با جامعــه دیگر در 
چــه وضعیــت و نســبت اخاقــی قــرار دارد، امــری 
کاوی قــرار داد.  کــه نتــوان آن را مــورد وا نیســت 
کــه مفاهیــم اساســی چــون آزادی،  بــه هــر میــزان 
بیشــتر  جامعــه  در  شــد  ذکــر  کــه  و...  عدالــت 
تحقــق یافتــه باشــد، میــزان فســاد، تبهــکاری 
کمتــر نمــود داشــته باشــد و  و ظلــم در جامعــه 
و فرصــت  امــکان  بتواننــد  افــراد جامعــه  همــه 
کننــد،  مشــاهده  بیشــتر  را  پیشــرفت  و  رشــد 
آن جامعــه اخاقی تــر اســت. بــه همیــن دلیــل 
امــکان ســنجش پذیری جامعــه اخاقــی، امــکان 
ــار وجــود  بررســی ادعاهــای واهــی و تهــی از اعتب
خواهــد داشــت. جامعــه اخاقــی همــان آرزوی 
دیرینــه انســان های حق جــو و ادیــان حق محــور 
گــون  گونا کــه تکامــل انســان ها در ابعــاد  بــوده 
مخصوصــا در حــوزه اخــاق، درون مایــه پیام هــا 

و دعوت هــای آنــان بــوده اســت.
متعالـی  زیسـت  شـد،  صحبـت  کـه  همان گونـه 
انسـان ها، نیازمنـد رعایـت قوانیـن و اصـول واقعی 
اسـت؛ بنا بر این شـناخت، مگر می شود جامعه ای 
اخاقـی شـود، امـا آزادی در آن جامعـه بـه قهقـرا 
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